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بنی صدر به سپاه اسلحه نمی داد و 

به ارتش هم اجازه جنگ نمی داد. 

می گفت من سیاست پارت ها را 

دارم، زمین می دهم و زمان می خرم 

تا در زمان مناسب حمله کنم. همه به 

بنی صدر می گفتند الان دورانی غیر از 

اشکانیان است. دوران اشکانی با تیر 

و نیزه حمله می کردند و الان موشک 

می زنند. جایی که موشک باشد، این 

بحث ها بی معنی است

بنی صدر در حالی که کشور درگیر 

جنگ تحمیلی بود در یک سخنرانی از 

وضعیت بد کشور در حوزه تولیدات 

محصولات کشاورزی و... گفت و 

کشور را دچار »فلج اقتصادی« خواند. 

همین افشای اسرار اقتصادی کشور 

یکی دیگر از دلایل عدم کفایت آقای 

بنی صدر بود. اظهار میزان نیاز ایران 

به صدور نفت و میزان موجودی ارزی 

کشور و اظهار فلج اقتصادی از آن 

جمله است 

ر   بنی صـــد لحســـن  بوا ا  5 7 بهمـــن   1 2
همان گونـــه کـــه پله هـــای هواپیمـــای پاریس 
تهـــران را یـــک بـــه یـــک و رو بـــه پاییـــن طی 
می کـــرد، در بـــاورش این پله ها، پله های رســـیدن به قـــدرت بود که یک به 
 یـــک در حال طی شـــدن بود. او بلافاصله در دانشـــگاه صنعتی شـــریف 
سلسله جلساتی را که به مدت 10 روز نیز ادامه داشت، ترتیب داد و توانست خیلی 
زود خود را به عنوان روشنفکر دینی که سعی دارد با استفاده از مفاهیم و مضامین 
قرآنی و اسلامی پیوندی با دنیای متمدن غرب برقرار کند، به جامعه انقلابی آن 
روز بشناساند. این تازه آغاز راهی بود که بنی صدر به آن فکر می کرد. او که پس 
از تشکیل دولت موقت، از منتقدان تند کابینه بود، روزنامه »انقلاب اسلامی« 
را در خرداد سال 58 با این هدف که صرفا در خدمت انقلاب باشد تاسیس و 
راه اندازی کرد. یک ماه بعد بنی صدر به معاونت وزارت اقتصاد و دارایی و سپس 
در ماه آبان به سمت وزیر اقتصاد و دارایی منصوب شد. بنی صدر همچنین از 
ابتدای بهار 58 نیز به عضویت شورای انقلاب درآمد تا در کمتر از یک سال به 
یکی از چهره های موثر در فضای سیاسی تبدیل شود. پس از استعفای دولت 
موقت و پذیرش این استعفا از سوی امام خمینی، اصلی ترین اتفاق در فضای 
سیاسی کشور، انتخابات ریاست جمهوری بود. ابوالحسن بنی صدر همان طور 
که رسانه ها گمانه زنی می کردند کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در ایران 
شد. در جریان رقابت های انتخابات ریاست جمهوری، جدی ترین رقیب بنی صدر 
جلال الدین فارسی از حزب جمهوری اسلامی بود اما طرح ملیت غیر ایرانی 
فارسی، او را مجبور به کناره گیری از انتخابات ریاست جمهوری کرد و درنهایت 
ابوالحسن بنی صدر با به دست آوردن حدود 11 میلیون رای به عنوان نخستین 
رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد. 15 بهمن سال 58 و نزدیک 
به 10 روز بعد از انتخابات، امام خمینی حکم منتخب ملت را تنفیذ کرد و بنی صدر 
رسما رئیس جمهور ایران شد. در همان مراسم امام )ره( توصیه ارزشمندی به 
نخستین رئیس جمهور کرد. امام در آن مراسم گفت: »من یک کلمه به آقای 
بنی صدر تذکر می دهم، که آن یک کلمه تذکر برای همه است: حبّ  الدنیا رأس 
کلّ خطیئه؛ هر مقامی که برای بشر حاصل می شود، چه مقام های معنوی و چه 
مقام های مادی، روزی گرفته خواهد شد و آن روز هم نامعلوم است.« یک ماه 
پس از پیروزی در انتخابات، بنی صدر با حکم امام، به ریاست شورای انقلاب که 
هیات سیاستگذار و نظریه پرداز انقلاب اسلامی ایران محسوب می شد، منصوب 

شـــد. امام خمینی سمت فرماندهی کل قوا را نیز به 
بنی صدر محول کرد تا او چنین تصور کند که قدرت 

بلامنازع جمهوری اسلامی ایران است. 
اما چرا عمر ریاســـت جمهوری ابوالحسن بنی صدر 
نخســـتین رئیس جمهور تاریخ انقلاب اســـلامی با 
مجموعه گســـترده ای از اختیارات و قدرت، تنها یک 
 ســـال و پنج ماه دوام داشـــت و مجلس او را به دلیل 
عدم کفایت سیاسی برکنار کرد؟ رسمی ترین روایت 
از برکناری بنی صدر از ریاســـت جمهوری را می توان 
در بررسی طرح عدم کفایت سیاسی مجلس شورای 
اسلامی جســـت وجو کرد. مهم ترین دلایل مجلس 
برای رای به عدم کفایت سیاسی ابوالحسن بنی صدر 
در ۳0 خـــرداد 1۳۶0، »موضع گیری وی علیه نظام 
جمهوری اسلامی و اتحاد نامقدس با کلیه نیروهای 
ضد انقلاب وابسته به شرق و غرب جهت نابودی نظام 
اسلامی« و همچنین »مخالفت مستمر با مجلس شورای 

 اسلامی از بدو تاسیس و حتی پیش از افتتاح آن«، »دخالت صریح در قوه قضائیه و 
عدم درک صحیح از بدیهی ترین اصول قانون اساسی« و نیز »عدم اعتقاد به 

اصل تفکیک قوا« عنوان شد. 
۳7 سال از ۳0 خرداد 1۳۶0 و برکناری ابوالحسن بنی صدر از ریاست جمهوری 
می گذرد. با این حال بررســـی روند سیاســـت ورزی ابوالحسن بنی صدر از 
ریاست جمهوری تا پیوند با منافقین و دشمنان انقلاب، تجربه ارزشمندی پیش 
روی سیاستمداران و مقامات دولتی در ایران است. اگر چه بنی صدر دیگر در 
تاریخ انقلاب تکرار نشد اما در این سه دهه کم نبوده رفتارهایی که تکرار همان 

روش هایی است که ابوالحسن بنی صدر طی کرده است. 
در این گزارش به برخی از این موارد اشاره شده است:

 قانون گریزی
شکست بنی صدر و حامیانش در انتخابات مجلس شورای اسلامی و تصاحب 
1۳0 کرســـی از سوی حزب جمهوری اسلامی، بنی صدر را در جبهه مقابل 
مجلس قرار داد. او در جریان معرفی نخســـت وزیر به مجلس برای تشـــکیل 
کابینه، با مجلس دچار اختلاف شد. مجلس گزینه های معرفی شده توسط وی 
را برای تصاحب این پست مناسب نمی دید. درنهایت هیات بررسی صلاحیت 
نخست وزیر تشکیل شد تا راه برای تشکیل کابینه باز شود. سرانجام مجلس 
از میان گزینه های مطرح، با نخست وزیری رجایی موافقت کرد. اما بنی صدر 
هیچ گاه حاضر نبود وی را به عنوان نخســـت وزیر به رسمیت بشناسد. او در 
اقدامی عجیب و در حالی که نخست وزیر مامور تشکیل کابینه بود و 20 وزیر 
برای رای اعتماد به مجلس معرفی کرد، نامه ای به  هاشمی نوشت و با ۶ تن از 
21 وزیر منتخب رجایی مخالفت کرد. او اختلاف ها را در رسانه ها نیز مطرح 
کرد و 11 شهریور در روزنامه اش مدعی شد که طرحی برای قبضه امور به وسیله  
یک نیروی مسلح وجود دارد. چند روز بعد و در 17 شهریور نیز اظهارات تندی 
علیه نهادها و مجموعه های انقلاب مطرح کرد. او در این مراسم مدعی شد: 
»نظریه ای وجود دارد که باید یک اقلیت منسجم در خط حاکمیت کامل برقرار 
کند. این اقلیت برای استقرار حاکمیت خویش کوشیده است و می کوشد رهبری 
نهادهای انقلابی را به دست بگیرد. کوشیده است و می کوشد رادیو و تلویزیون 
و روزنامه را به دست بگیرد و نگذارد هیچ نشریه ای که مخالف باشد امکان حیات 
داشته باشد. این اقلیت می خواهد حکومت را قبضه کند و مخالفان حکومت 
را از راه همان روش هایی که گفتم منکوب کند و از ســـر راه بردارد و در نتیجه 
بدون مزاحم و مانعی برنامه  خود را به اجرا بگذارد.« بنی صدر چنین وضعی را به 
سود آمریکا خواند و گفت که آمریکا به دنبال تحقق چنین هدفی است. او عدم 
موافقت با برخی وزیران را جهت جلوگیری از حاکمیت همین گروه اقلیت بر 
کشور خواند و گفت: »... به این گروه که دل خوش کرده است به قبضه  حکومت، 

هشدار می دهم که من نظریه  تو را افشا کردم. ضابطه های خود را گفتم. دفعه  
دیگر درصورتی  که اصلاح نشدی و اصلاح نشوی، نوبتِ افشای با اسم و رسم 
می رســـد.« آیت ا... بهشتی در پاسخ به ادعای بنی صدر نسبت به آرای مردم 
گفت: »مردم در مورد دو نهاد یا شخصیت رای می دهند: یکی در انتخابات 
ریاست جمهوری و دیگری در انتخابات مجلس شورای اسلامی. بنابراین باید 
گفت که مردم به برنامه هایشان رای نداده اند. مردم رای داده اند و رئیس جمهور 
انتخاب کرده اند. چگونگی اداره  کشور را هم قانون مشخص کرده است نه اینکه 
هرچه رئیس جمهور گفت باید اجرا شود. طبق قانون کشور دولت دارد، مجلس 
دارد و برای اجرای هر برنامه ای دولت و مجلس وظایفی دارند و برنامه دارند. 
بنابر این برنامه، وظایف هر نهاد قانونی مشخص است.« آیت ا... بهشتی این 
سخنان را در حالی به زبان آورد که تاکنون جز در برابر گروهک ها، مواضعی 
این گونه انتقادی از خود نشـــان نداده بود. وی در آغاز همین سخنان درباره 
اشاره بنی صدر به حاکمیت گروه اقلیت، صریحا گفت: »اگر منظورشان حزب 
جمهوری اسلامی بود... مواضع حزب در قبال رئیس جمهور، دولت، مجلس 
و انقلاب روشـــن است... .« در دوره های بعد نیز کم نبوده که در موضوعاتی 
دولت ها بخواهند با قانون گریزی، به آنچه می خواهند دست یابند. شاید آخرین 
نمونه این قانون گریزی را بتوان تلاش برای عدم تصویب توافق هسته ای برجام 

در مجلس شورای اسلامی خواند. 

 پیشنهاد رفراندوم
ابوالحسن بنی صدر پس از اختلافات با مجلس شورای اسلامی و نخست وزیر 
در ۳0 اردیبهشت 1۳۶0 مصاحبه ای تفصیلی با روزنامه خودش صورت داد. 
اصلی ترین بخش این مصاحبه که بیش از همه جلب نظر کرد، بخشـــی بود 
که بنی صدر در آن مدعی شـــده بود »کشور در بحران فرو رفته و باید رفراندوم 
شود.«  مسعود رجوی که در طرح های بنی صدر همفکری و هماهنگی سازمان 
با وی را هدایت می کرد، طی نامه ای با تبریک به رئیس جمهور به خاطر ارائه تز 
رفراندوم، او را در پیگیری این طرح تشجیع و تشویق و تاکید کرد: »هیچ یک از 
حضرات را یارای حذف شما نیست... طرف دیگر به خوبی می داند که شما چه 
از نظر سیاسی و چه به لحاظ اجتماعی در وضعی هستید که اگر بخواهید و 

اگر بایستید می توانید فی الواقع جارویش کنید.«
او روز نهم خرداد همان سال نیز بار دیگر در یک نشست خبری به این موضوع 
اشاره کرد و گفت: »من چیز عجیبی نگفته ام. در اصل 
5۹ قانون اساســـی آمده است که در مسائل بسیار 
مهم سیاسی- اجتماعی- فرهنگی اعمال قوه مقننه از 
راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای عموم باید به 
تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد. به 
همین دلیل هم بود که من در آنجا گفتم همه موافقت 
کنند چون اگر موافقت نکنند آن دوســـوم آرا حاصل 
نمی شود.« پیشنهاد برگزاری همه پرسی البته محدود به 
بنی صدر نشد و سال ها بعد نیز روسای جمهوری بودند 
که پیشـــنهاد برگزاری همه پرسی درباره »هدفمندی 
یارانه ها« را مطرح کرد. پس از او نیز پیشنهاد برگزاری 
همه پرســـی مطرح شد و رئیس جمهور خواستار این 
شد که در مساله مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و 
فرهنگی در قالب ماده قانونی یا برنامه به آرای عمومی 
مردم و همه پرسی گذاشته شود. این پیشنهاد یک بار 
دیگر و در 22 بهمن ۹۶ مطرح شد با این توجیه که در 

موارد اختلاف نظر به همه پرسی روی آورده شود. 

 افشای اسرار اقتصادی کشور
بنی صدر در حالی که کشـــور درگیر جنگ تحمیلی بود در یک سخنرانی از 
وضعیت بد کشور در حوزه تولیدات محصولات کشاورزی و... گفت و کشور را 
دچار »فلج اقتصادی« خواند. همین افشای اسرار اقتصادی کشور یکی دیگر 
از دلایل عدم کفایت آقای بنی صدر بود. اظهار میزان نیاز ایران به صدور نفت 
و میزان موجودی ارزی کشور و اظهار فلج اقتصادی از آن جمله است. افشای 
وضعیت کشور آن هم در برهه ای چون جنگ تحمیلی، در تصمیم گیری دشمن 
در ادامه نبرد بســـیار تاثیرگذار بود. این نوع اظهارنظر بنی صدر بسیار شبیه 
اظهارنظری اســـت که برای توجیه مذاکرات هسته ای با 1+5، مدعی خالی 

بودن خزانه کشور شد. 

 حمله به سپاه
بنی صدر به رغم اینکه در ظاهر خود را به امام )ره( متعهد می دانست اما در عمل 
همـــه جوانب دیگر ولایت فقیه را مورد تعرض قرار می داد. او در حالی که امام 
خمینی )ره( از ســـپاه پاسداران تجلیل می کرد، در بسیاری از سخنرانی های 
خود و از جمله در غائله 14 اسفند 5۹ به صراحت سپاه را آماج حملات خود 
قرار داد. این رویه در دوره های دیگر نیز اتفاق افتاد و بودند مقامات دولتی که 

در خفا و تلویحا سپاه را مورد حمله قرار دادند. 

 مشاوران مغرض
یکی از مشکلات اصلی بنی صدر، مشاوران فرصت طلب و مغرضی بود که دور 
او را گرفته بودند. او منزلت مشاورت را متوجه نبود و افراد فرصت طلب زیادى 
به عنوان مشاور جذب او شدند و با اطلاع رسانى هاى مغرضانه  که خوشایند او 
بود، بر باورهاى غلط او صحه گذاشتند و اشتباهات سیاسى او را دامن زدند. در 
دوره های بعد نیز بودند چهره هایی از مقامات که مشاوره می دادند و درنهایت 

به جرم جاسوسی دستگیر شدند. 
همین مسائل باعث شد درنهایت مجلس شورای اسلامی در ۳0 خرداد و 10 
روز پس از برکناری بنی صدر از فرماندهی کل قوا از سوی امام خمینی )ره( با 
177 رای موافق، یک رای مخالف و 12 رای ممتنع طرح عدم کفایت سیاسی 
رئیس جمهور را تصویب کرد و یک روز پس از تصویب طرح عدم کفایت سیاسی 
بنی صدر، حضرت امام خمینی)ره(، وی را از ریاست جمهوری اسلامی ایران 
 نیز عزل کردند تا او بار دیگر پله های هواپیما را البته به صورت آشـــکار بدون 
هیچ خیالی مخفیانـــه طی کند و به همان جایی که در بهمن 57 آمده بود، 

فرار کند. 

بنی صدر از کجا و چگونه وارد جریان انقلاب شد؟
بنی صدر با فریب آمد و مهره ای بود که استکبار او را از زمان دولت علی 
امینی در ســـال 1۳40 شناسایی کرد. آن زمان علی امینی برای بازدید 
به روزنامه اطلاعات می رود و در جریان این بازدید بنی صدر ســـخنرانی 
می کند، در همان جا بنی صدر به عنوان یک مهره شناســـایی شـــد و به 

تدریج او را به عنوان یک چهره مطرح کردند. 
واقعیت هم این اســـت که بنی صدر مظهر کیش شـــخصیت بود و او را 
می توان به عنوان مهره در نمک خوابانده اســـتکبار دانست. او با وجود 
اینکه ظاهری کاملا مبارز در خارج از کشـــور داشـــت، اما فردی بسیار 
فریبکار بود. دکتری نداشت و مشهور به دکتر بنی صدر بود. سواد دینی 

نداشت، ولی تفسیر قرآن می کرد. 
 یک بار به بنی صدر گفتم شما برای ما این آیه قرآن را ترجمه کنید. گفت 
من تفسیر می کنم. گفتم تفسیر نمی خواهیم، فقط ترجمه کنید، چون 
می گویند شما عربی بلد نیستید و ترجمه را نمی توانید انجام دهید و در 

کل یک چیزی به هم می بافید. 
گفت شما توهین کردید و من ترجمه نمی کنم و رفت. آنها این گفت وگوی 
ما را ضبط هم کرده اند و من نوار آن صحبت ها را دارم. بنی صدر در اروپا 
ضد روحانیت مطلب می نوشت، ولی با آمدن امام به پاریس یکباره مرید 
امام )ره( شـــد و خانه خود را در اختیار امام )ره( گذاشـــت و همه جا در 
کنار امام )ره( حاضر شـــد و همراه با این اقدام رسانه های خارجی هم او 
را در حد دستیار امام)ره( و حتی سخنگوی ایشان مطرح و تبلیغ کردند. 
همواره این نوع رفتارها برای امثال شـــهید لاجوردی و بنده، شـــکی را 
نســـبت به افراد ایجاد می کرد. اینکه فردی مانند بنی صدر که در جریان 
شکل گیری انقلاب فعال نبوده است و یک سیلی هم برای انقلاب نخورده، 
یکباره توسط رسانه های خارجی تبدیل به سخنگوی امام )ره( در پاریس 
و جاهای دیگر می شود. این امر برای ما عادی نبود و ما را وادار می کرد 

درباره این افراد خاطرجمع نباشیم. 
این را به این علت می گویم که نســـل جوان توجـــه کند و برنامه جریان 
رسانه ای غربی برای چهره سازی از یک فرد را بشناسد. اینکه کسی بدون 
هیچ سابقه انقلابی، چهره انقلابی می شود، به ایران می آید و از آغاز همراه 
بادیگارد و محافظ تردد می کند، شـــک برانگیز بود، در حالی که آیت ا... 

بهشتی و آیت ا... خامنه ای محافظی نداشتند. 
بنی صدر هرجا می رفت، همین محافظ ها مردم را کنار می زدند که دکتر 
بنی صدر قرار اســـت ســـخنرانی کند. آنها با این رفتار وانمود می کردند 

که بنی صدر شـــخصیت موثری در انقلاب است و 
امکان ترور او وجـــود دارد، به امام )ره( با صراحتا 
بیان کـــردم که بنی صدر و یک شـــخص دیگری 

آمریکایی هستند. 

همانجـــا که به امام )ره( فرمودید در اقامتگاه دو نفر 
آقای لیبرال و آمریکایی هســـتند؛ یکی بنی صدر و 

دیگری شخص دیگری است؟
بله، گفتم آمریکایی هســـتند. من دوزانو نزد امام 
)ره( نشســـتم و گفتم می خواهـــم مطلبی را بیان 
کنـــم. گفتند چی؟ گفتم به نظرم بنی صدر و یک 

فرد دیگر آمریکایی هستند. 

خب آن شخص دیگر کیست؟
او همین چند وقت پیش فوت کرد و من نمی خواهم 

نام او را ببرم. به هر حال به امام )ره( گفتم به نظرم اینها آمریکایی هستند. 
امـــام )ره( لبخند زدند و فرمودند دلیلی هـــم دارید؟ گفتم تمام فهم و 
احســـاس من می گوید اینها آمریکایی هستند. امام )ره( هیچ مطلبی را 
بیان نکردند و من فهمیدم امام )ره( اطلاع دارند اینها آمریکایی هستند، 
چراکه وقتی درباره کسی صحبتی می شد، اصولا امام )ره( منع می کردند. 
صحبـــت من در آن موقع بالاتـــر از غیبت بود، چراکه تهمت به دو تن از 
همراهـــان امام )ره( بود که آنهـــا را آمریکایی خواندم. امام )ره( به جای 
اینکـــه بگویند »این حـــرف را نزنید« خندیدند و من موضوع را فهمیدم و 
اینکه برای امام )ره( خوشایند بود که من زود فهمیده ام. اینکه امام )ره( از 
من پرسیدند دلیلی هم داری؟ به نظرم خواستند حرف من مستند شود. 
پس یکی از کارهای اســـتعمار، چهره سازی است. دشمنان ایران فردی 
را به ایران آوردند و برای او تبلیغ هم کردند و از او چهره ای ســـاختند که 

روزی توانست در انتخابات ریاست جمهوری هم پیروز شود. 

خب این ســـوال هم مطرح می شـــود که چرا امـــام)ره( جلوی بنی صدر را 
نگرفتند؟

امـام )ره( می توانسـتند بـه او بگوینـد کـه نامـزد نشـود، ولـی شـیوه اداره 
مردمـی انقـلاب، کـه الان هـم شـیوه مقـام معظـم رهبـری اسـت، چنین 
اسـت کـه میـدان داده شـود تـا مـردم آگاهـی یابنـد وخودشـان تصمیم 
بگیرنـد.  امـام )ره( بـه آقـای فارسـی فرمودنـد اگـر کنـار بروید برای شـما 
مشـکلی هسـت؟ او هـم گفـت خیـر و همـان زمـان اعـلام انصـراف کـرد، 
چـون او فـرد متعهـدی بـود، امـا آقـای بنی صدر دسـت خـودش نبود؛ او 
مامـور بـود. امـام )ره( می توانسـتند بـه بنی صـدر بگوینـد شـما نباشـید 
یـا اعـلام کننـد بـه ایـن فـرد رای ندهید، اما اجـازه دادنـد بنی صدری که 
بـرای مـردم صـد درصد شـده بـود، رئیس جمهور شـود. امام بـا رای مردم 
همراهـی کردنـد. البتـه در طـول مسـیر  آیـت ا... بهشـتی بارهـا بـه امـام 
)ره( گفتنـد شـما کـه می فرماییـد دولتمـردان بـا هـم اختـلاف نکننـد، 
مگـر مـا دولتمـرد هسـتیم؟ شـما تکلیفـی بـر دوش مـا قـرار دادیـد و مـا 
انجـام وظیفـه می کنیـم، امـا ایـن را مـردم می شـنوند و تصـور می کننـد 
مـا اهـل دعـوا و جنـگ قدرت هسـتیم! امـام )ره( فرمودند مـن نمی توانم 

یکطرفـه حـرف بزنم!
اینکه امام )ره( بنی صدر را جلو آوردند و او را نشـــان دادند تا توده مردم 
او را شـــناختند و آگاهانه انتخاب خود را تغییر دادند، این شیوه و مسیر 
مردمســـالاری اسلامی بود. ببینید، دموکراسی غرب از زمین تا آسمان با 

مردم سالاری اسلامی فاصله دارد. با این روش امام بود که مردم بنی صدر 
را شناختند و فهمیدند مساله بنی صدر یک پروژه آمریکایی است. مردم 
دیدند و فهمیدند به رغم اینکه بنی صدر می گوید مخالف خشونت است، 
خود فردی خشـــن و یک دیکتاتور به تمام معنا است، لذا به تدریج مردم 
از او جدا شـــدند. امام )ره( بنی صدر را از مردم نگرفت که مردم احساس 

از دست دادن چیزی را داشته باشند. 
امام )ره( مردم را از بنی صدر گرفتند و بنی صدر بدون مردم یعنی هیچ. 
او بدون مردم هیچ کاری نتوانســـت بکند که البته این هم بنا بر تکلیف 
شـــرعی امام )ره( بود. ایشان بنی صدر را نصیحت کردند، ولی او گوش 
بـــه حرف امام)ره( نداد. بنی صدر وقتی به رئیس جمهوری رســـید، فکر 
کرد برنده نهایی اســـت. فکر کرد 11 میلیون نفر با او هســـتند و به این 
علت ســـعی کرد آنچه را می خواهد انجام دهد. آنچه او می خواســـت، با 

امام )ره( فاصله داشت. 
اصولا تفکر بنی صدری با تفکر امام )ره( قابل جمع شـــدن نیست. این 
مساله اصلی است. به همین علت از همان ابتدای ریاست جمهوری، او 
درگیری ها را شـــروع کرد. بنی صدر با آقایان بهشتی ، خامنه ای، باهنر و 

حتی موسوی اردبیلی دچار اختلاف شد. 

پس با همه درگیر بود؟
بله، خاطـــره جالبی هم دارم. یک بار آقای موســـوی اردبیلی کارش با 
بنی صدر به دعوا کشید. در جلسه شورای انقلاب نشسته بودند و بحث 

شد که چرا تفاهم نمی کنید. 
گفت این آقای بهشتییییییی... و حرف خود را با حرص و لج ادا کرد. در 
مورد هر کسی نام می برد، با لج سخن می گفت. مثلا درمورد آقای باهنر 
گفت: »این از همه بدتر است و همانند زیردریایی از زیر موشک می اندازد.«

وقتی اســـم آقای موســـوی اردبیلی آمد، بنی صدر گفت اصلا آخوندها 
آدم شدنی نیستند. این را که گفت، آقای موسوی اردبیلی ناراحت شدند 
و گفتند تو بـــه برکت انقلاب و امام )ره( به ایران آمده ای و رئیس جمهور 
شده ای، حالا به جایی رســـیده ای که می گویی آخوندها آدم نیستند؟ 
بنی صدر دوباره پررویی کرد. آقای موسوی اردبیلی هم زیرسیگاری را به 

طرف بنی صدر پرتاب کرد.

در ماجرای جنگ چطور؟
بنی صدر به ســـپاه اسلحه نمی داد و به ارتش هم اجازه جنگ نمی داد. 
می گفت من سیاست پارت ها را دارم، زمین می دهم 

و زمان می خرم تا در زمان مناسب حمله کنم. 
پارت ها اینچنین بودند که دشمن را داخل خاک 
خود می کشـــیدند و بعد حمله می کردند. همه به 
بنی صدر می گفتند الان دورانی غیر از اشکانیان 
است. دوران اشکانی با تیر و نیزه حمله می کردند 
و الان موشک می زنند. جایی که موشک باشد، این 
بحث ها بی معنی است. عقب نشینی زمینی موجب 

اشغالگری دشمن می شود. 
ولی بنی صدر در حال اجرای نقشـــه آمریکایی ها 
بود. نقشـــه آمریکا این بود کـــه وقتی مقاومت ها 
به صدام اجـــازه نداد خوزســـتان را تصرف کند، 
می خواست توسط شورای امنیت آتش بس برقرار 
کنـــد تا صدام در مناطق اشـــغالی بماند و بعد از 
تثبیـــت موقعیت بعدا دوباره حمله کند. آن موقع 
بنی صدر طرفدار پذیرش آتش بس بود و برای توجیه مسئولان تلاش زیادی 
می کرد. دقیقا به یاد دارم مرحوم شهید فکوری با من تماس گرفت. من آن 
زمان دبیر اجرایی حزب جمهوری اسلامی بودم. گفت توان دفاع هوایی 
ما چهار ماه است. این تعداد ساعت پرواز مجاز بالگردهای ما است. این 
میزان هواپیما و جت داریم. شـــما فکری کنید که در این مدت جنگ را 

تمام کنید و الا بدون دفاع هوایی می مانیم. 
گفتم جنگ دســـت ما نیســـت و خودتان نظامی هستید و می دانید که 
مقاومت می کنیم و پیروز می شویم. بعد در این زمینه متوجه شدیم این 
دســـتور بنی صدر بوده است؛ دستوری که پس از همه خیانت ها صادر 

شده بود تا کاری کند آتش بس برقرار شود. 
آتش بـــس هم به ایـــن معنا بود که قوای صدام در ایران بماند و ایران هم 
نظارت شـــورای امنیت و ســـازمان ملل را بپذیرد تا صدام تقویت شود و 
دوباره جنگ را شـــروع کند. چون صدام مقید به آتش بس و این حرف ها 
نبود، چراکه اگر قرار بود به تعهدات بین المللی پایبند باشد، اصلا نباید 

به خاک ایران تجاوز می کرد. 

نهایتا ماجرا چه شد؟
ما مخالف آتش بس بودیم و بنی صدر به تمام فرماندهان نظامی دستور 
داده بود با همه آدم های ذی نفوذ در این مملکت صحبت شود و بگویند 
باید جنگ تمام شود و  آتش بس را بپذیریم. البته بنی صدر سعی می کرد 
قدری ظواهر را هم حفظ کند و علنی بر این مساله پافشاری نکند، بلکه 
می گفت هر چه امام بگوید و در عوض فرماندهان را تحریک می کرد جلو 

بیایند و مسئولان را توجیه کنند. 
بالاخره تصمیم بر این شـــد در یک جلســـه با حضور امام )ره(  آتش بس 
بررسی شود. همه جمع شدند ولی با همه فضاسازی ها و جوسازی های 
انجام شـــده امام )ره( خونســـرد فرمودند تا زمانی که یک وجب از خاک 
کشـــور در اشغال صدام اســـت، آتش بس معنایی ندارد ، لذا این توطئه 
هم خنثی شـــد. بنی صدر به تدریج به جایی رسید که فهمید مردم او را 
شـــناخته اند. حالا که مردم او را شـــناخته اند، باید به مقابله برخیزد لذا 
به دارودســـته منافقین و ضدانقـــلاب و آنهایی که مخالف انقلاب بودند 
همانند دارودســـته لیبرال ها نزدیک شد. از مومنان دور شد و در نتیجه 
با مردم انقلابی درگیر. نهایتا جریان بنی صدر در مقابل جریان خط امام 
قرار گرفت و آنچنان شـــد که همین فرد که زمانی برای رای آوردن، علیه 
منافقین و لیبرال ها و حتی مصدق ســـخن می گفت و مقاله می نوشت، 

با منافقین و لیبرال ها و مصدقی ها همدست شد تا در قدرت بماند. 

از عرش تا فرش بنی صدر

۶ فریم از سیاست ورزی یک رئیس جمهور مغرور
اسدا... بادامچیان در گفت وگو با »فرهیختگان«:

بنی صدر مامور بود

۰۰:۰۰پایان غلط گیری۰۰:۰۰شروع غلط گیری۰۰:۰۰پایان صفحه آرایی۰۰:۰۰شروع صفحه آرایی
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صادق امامی
روزنامه نگار


